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Abstract Extended

Introduction: From the theoretical standpoint of political theology rather than political 
philosophy, this article examines the theological systems of certain religious intellectu-
als in their efforts to justify and reconstruct their political thought. It seeks to demon-
strate how—using a global and international example—the structure of their theological 
organization is shaped by secular thinking, either in its adoption or opposition.
Methods: The research employs a qualitative, documentary-based approach appropriate 
to the subject matter. Additionally, the study utilizes the discourse analysis framework 
of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, which views the temporary fixation of meaning 
in signs as a result of antagonism and opposition. It also draws on Teun A. van Dijk’s 
critical discourse analysis to identify and extract key signifiers—both invoked and re-
jected (highlighted and marginalized)—in the theological discourse of these religious 
intellectuals.
Results and Discussion: The findings show that the treatment of the concepts of "res-
urrection and the hereafter," as well as the conceptualization of the relationship between 
"human beings and God," underpins the theological frameworks of certain religious 
intellectuals (notably Abdolkarim Soroush and the late Mehdi Bazargan) in their ef-
forts to justify political thought. In the context of secularized thought, resurrection and 
the hereafter are emphasized within religious discourse, while the vision of religion as 
an organization regulating collective life in the world is marginalized. Conversely, in 
non-secular thought (as seen in the work of Ali Shariati), the concepts of resurrection 
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and the afterlife are downplayed, while the practical potential of religion for managing 
worldly affairs is brought to the forefront. In this view, a religion that fails to address the 
conditions of this world is seen as ineffective for the afterlife as well. In secular thought, 
the relationship between humans and God is reframed: based on modern human expec-
tations, the domain of religion is confined to areas beyond the reach of reason and em-
pirical experience, such as the afterlife. Since the organization of worldly affairs can be 
addressed through human reason and experience, religion is seen as having no author-
ity in such matters; authority is transferred to human agency. However, in non-secular 
frameworks, God's sovereignty is absolute, encompassing both worldly and otherworld-
ly matters, either directly or indirectly.
Conclusion: Religious intellectualism, unlike traditionalist or non-religious intellectual 
movements, cannot remain indifferent to the epistemological and institutional conse-
quences of modern life. It also cannot abandon its religious foundations. Thus, over the 
past century, religious intellectualism has sought to reinterpret and re-narrate religion in 
a way that is compatible with modernity and its achievements.
If modern empirical science has become a universal reference, then a corresponding 
interpretation of religion must be developed that aligns with this scientific worldview. If 
the hallmark of modern thought is its capacity to drive social transformation (ideology), 
then religion must also be presented in a form that has ideological strength. If modernity 
values democratic forms of collective life, religion must be articulated in democratic 
terms. The same applies to issues such as human rights, women's rights, and freedom of 
expression. Religious intellectuals aim to modernize both religion and religious socie-
ty, while still remaining within the framework of religious identity and knowledge. To 
this end, they continuously revise their religious thought—highlighting or marginalizing 
certain theological components—to reduce the tension between religious traditions and 
modernity, and to reconcile being both religious and modern. This process sometimes 
leads to significant changes in their theological systems, distancing them from other 
religious thinkers. In some cases, these transformations are so fundamental that they are 
no longer considered part of mainstream religiosity by others.
Keywords: Political theology, religious intellectualism, secularism, non-secularism, 
resurrection, relationship between God and man.

Vol  17 , No  1 , 2025 , PP  160-178

http://piaj.sbu.ac.ir
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1735-739X
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2645-4386
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


دورهٔ  هفدهم ، شمارهٔ  اول ، بهار  ۱۴۰۴ ، ۱۶۰-۱۷۸

DOI : 10.48308/piaj.2025.237625.1610 تاریخ  دریافت : ۸/۲۹ /۱۴۰۳    تاریخ  پذیرش : ۱۴۰۴/۱/۱

سیاسی  اندیشه  در  توجیه  سازمان  مثابه  به  سیاسی  الهیات 
روشنفکری دینی

پرویز امینی۱ و سید باقر سیدنژاد2

چکیدهٔ مبسوط
مقدمــه و اهــداف: ایــن مقالــه از موضــع نظــری الهیــات سیاســی بــه جــای فلســفه سیاســی، بــه بررســی دســتگاه الهیاتــی 
برخــی روشــنفکران دینــی در توجیــه و بازســازی اندیشــه سیاســی آنهــا می پــردازد و تلاش دارد بــه عنــوان یــک نمونــه جهانــی 
و بین المللــی، نشــان دهــد کــه ســازمان الهیاتــی آنــان چگونــه بــه اقتضــای سکولاراندیشــی در فکــر سیاســی یــا مخالفــت بــا 

آن صورت بنــدی می شــود.
روش هــا: روش پژوهــش در ایــن مطالعــه متناســب بــا موضــوع، روش کیفــی اســنادی اســت. همچنیــن بــا اســتفاده از روش 
ــان  ــل گفتم ــت و تحلی ــت و خصوم ــه ضدی ــانه ها را نتیج ــا در نش ــت معن ــت موق ــه تثبی ــه ک ــان لاکلاو و موف ــل گفتم تحلی
ــده  ــه حاشــیه ران ــک خصوصــاً فهــم و اســتخراج دال فراخــوان شــده و دال طــرد شــده )برجســته شــده و ب ــادی3 ون دای انتق

ــم. ــی می کنی ــی را بررس ــنفکران دین ــن روش ــی ای ــار الهیات ــده(، گفت ش
ــاره  ــازی درب ــوع مفهوم س ــرت« و ن ــاد و آخ ــئله »مع ــا مس ــه ب ــوع مواجه ــه ن ــد ک ــان می ده ــش نش ــای پژوه ــا: یافته ه یافته ه
رابطــه »انســان و خــدا«، ســازمان الهیاتــی برخــی روشــنفکران دینــی )ســروش و بــازرگان متاخــر( را بــرای توجیه اندیشــه سیاســی 
آنــان پشــتیبانی می کنــد؛ یعنــی بــا ســکولار شــدن اندیشــه، معــاد و آخــرت بــه متــن فکــر دینــی آمــده و در ســازمان معرفــت 
ــی رود.  ــیه م ــه حاش ــا ب ــی در دنی ــی جمع ــده زندگ ــازمان تنظیم کنن ــه س ــه مثاب ــن ب ــرح دی ــردد و ط ــته می گ ــان برجس ــی آن دین
همچنیــن بــا غیرســکولار شــدن اندیشــه )علــی شــریعتی(، معــاد و آخــرت نحیــف شــده و بــه حاشــیه مــی رود، پتانســیل دیــن در 
اداره دنیــا برجســته می شــود و بــه تعبیــری دینــی کــه نتوانــد بــرای دنیــای انســان ها کاری کنــد بــه درد آخــرت نیــز نمی خــورد. 
ــر اســاس انتظــار بشــر از  ــه شــکل خاصــی صورت بنــدی می شــود. ب ــا خــدا ب ــن در اندیشــه ســکولار، رابطــه انســان ب همچنی
دیــن، دامنــه دیــن بــه عنــوان حاکمیــت تشــریع الهــی بــه امــوری محــدود می شــود کــه از دســترس تجربــه و عقــل بشــر مثــل 
آخــرت و معــاد خــارج باشــد و چــون تنظیــم حیــات دنیایــی بــه تجربــه و عقــل بشــر قابــل تدبیــر و تنظیــم اســت، دیــن مرجعیتــی 
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استناددهی : امینی، پرویز و سیدنژاد، سید باقر. ۱۴۰۴ . الهیات سیاسی به مثابه سازمان توجیه در اندیشه سیاسی روشنفکری 
دینی، رهیافت های  سیاسی  و  بین  المللی ، بهار، سال  ۱۷ ، شماره  ۱ ، ۱۶۰-۱۷۸.

در تعریــف و تنظیــم آن نــدارد و مرجعیــت بــه انســان واگــذار می شــود. امــا در اندیشــه غیرســکولار، حاکمیــت خداونــد بــر 
انســان عــام اســت و مرجعیــت امــور در دنیــا و آخــرت، مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــه خــدا بازمی گــردد.

ــر و  ــه ام ــنّت گرایان ب ــد س ــه مانن ــی ن ــری و معرفت ــای فک ــایر مجموعه ه ــا س ــز ب ــی در تمای ــنفکری دین ــری: روش نتیجه گی
زندگــی مــدرن و فرآورده هــای معرفتــی و نهــادی آن می توانــد بی توجــه و بی تفــاوت باشــد و نــه ماننــد روشــنفکران و 
متفکــران غیردینــی می توانــد از خاســتگاه دینــی خــود دســت بکشــد، بنابرایــن در یــک رونــد دائمــی در بیــش از یــک قــرن 
گذشــته تلاش کــرده روایــت و تفســیری از دیــن بدهــد کــه بــا اندیشــه مــدرن و فرآورهایــش ســازگار باشــد. اگــر علــم تجربــی 
جدیــد بــه عنــوان یکــی از محصــولات فکــر و تجربــه مــدرن مرجعیــت عــام پیــدا کــرده و نمی تــوان از آن صرفنظــر کــرد، بایــد 
قرائــت و معرفتــی از دیــن ارائــه کــرد کــه بــا علــم جدیــد ســازگار باشــد. اگــر توانایــی و غنــای یــک اندیشــه در دوره مــدرن 
بــه خصلــت عملــی آن در انجــام تغییــرات اجتماعــی اســت )ایدئولــوژی( بایــد تلقــی از ایــن دیــن دارد کــه واجــد ایــن توانایــی 
ــه و فکــر مــدرن در زندگــی جمعــیِ مــردم ســالارانه  ــاز تجرب ــه ایدئولــوژی معرفــی شــود. اگــر ویژگــی و امتی ــه مثاب باشــد و ب
ــاره حقــوق بشــر و مســئله  ــوان درب ــن فهرســت را می ت ــه کــرد کــه مــردم ســالارانه باشــد. ای ــد ارای ــن بای اســت، طرحــی از دی
زنــان و آزادی بیــان و نظایــر آن ادامــه داد. روشــنفکران دینــی بــه دنبــال مــدرن کــردن دیــن و جامعــه دینی انــد و در عیــن حــال 
می خواهنــد از دایــره معرفــت دینــی و از موضــع دینــی خــارج نشــوند. بنابرایــن دائمــا بــا بازنگــری در ســازمان فکــر دینــی خــود 
ــر  ــی و ام ــن اندیشــه دین ــد، تعارضــات بی ــی تلاش می کنن ــردن برخــی مولفه هــای دین ــه حاشــیه ب ــا برجســته کــردن و ب ــثلا ب م
مــدرن را منتفــی یــا تقلیــل دهنــد و دینــی بــودن و مــدرن بــودن را توامــان کننــد. گاهــی ایــن مســیر بــه تغییــر و بازنگــری در 
ــان منجــر می شــود و ایــن تغییــرات آنچنــان ژرف اســت کــه  عمیــق تریــن لایه هــای معرفــت دینــی یعنــی دســتگاه الهیاتــی آن
فاصلــه اساســی بــا ســایر اصحــاب تفکــر دینــی پیــدا می کننــد و به زعــم برخــی از آنهــا، از زمــره دینــداری خــارج می شــوند. 

واژگان کلیدی: الهیات سیاسی، روشنفکری دینی، رابطه انسان و خدا، معاد و سکولاریسم. 
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پرویز امینی و سید باقر سیدنژاد

الهیات سیاسی به مثابه سازمان توجیه در اندیشه سیاسی روشنفکری دینی

۱۶۴

 مقدمه . ۱
ــه  ــرار گرفت ــون توجــه جریان هــای گوناگــون فکــری ق ــو در کان ــا جهــان ن ــن ب در دوران معاصــر، مســأله مواجهــۀ دی
ــۀ تفســیری  ــر پای ــا از یک ســو، مواضــع ســنتی را ب ــی کوشــیده اند ت ــر، روشــنفکران دین ــژه در ســدۀ اخی اســت. به وی
ــن تلاش،  ــد. ای ــخ گوین ــدرن پاس ــای م ــه پرســش های دنی ــر، ب ــوی دیگ ــد و از س ــط دهن ــی بس ــراث اسلام ــو از می ن
ــوع  ــۀ ن ــودن«، در زمین ــی ب ــتراک در »دین ــم اش ــه علی رغ ــده ک ــی انجامی ــای متفاوت ــا و رویکرده ــه قرائت ه گاه ب
ــدۀ  ــر ای ــا تمرکــز ب ــی منجــر می شــود. نوشــتار حاضــر ب ــج متفاوت ــه نتای ــاع، ب ــت و اجتم ــه سیاســت، حکوم ــگاه ب ن
»الهیــات سیاســی« در اندیشــۀ روشــنفکران دینــی ایــران، می کوشــد نشــان دهــد کــه چگونــه دو گرایــش »ســکولار« 
ــومِ  ــیر، دو مفه ــن مس ــد. در ای ــی می کنن ــی خــود را بازآرای ــه، ســازمان الهیات ــا مدرنیت ــه ب و »غیرســکولار« در مواجه

ــد. ــا دارن ــری آن ه ــای فک ــکل دهی بنیان ه ــارزی در ش ــش ب ــد« نق ــان و خداون ــه انس ــاد« و »رابط ــدی »مع کلی
ــد  ــوان دی ــان عمــده روشــنفکری دینــی )ســکولار و غیرســکولار( می ت ــا بررســی تفصیلــی دو جری در حقیقــت، ب
کــه چگونــه »بــه متــن آوردن« یــا »بــه حاشــیه رانــدنِ« معــاد و نیــز »تعریــف خــاص از نســبت میــان خــدا و انســان«، 
ــز در اندیشــۀ سیاســی آن هــا می انجامــد. ایــن بحــث، ضمــن مــرور تاریخــی آراء برخــی  ــه صورت بندی هــای متمای ب
از برجســته ترین چهره هــای روشــنفکری دینــی در ایــران ـــ از جملــه مهنــدس مهــدی بــازرگان )در دو دورۀ متفــاوت 

فکــری(، دکتــر علــی شــریعتی و دکتــر عبدالکریــم ســروش ـــ ابعــاد متنوعــی از مســئله را می گشــاید.
ــول  ــارۀ تح ــر درب ــای معاص ــم یافته ه ــعی می کنی ــران، س ــن متفک ــار ای ــی آث ــی و محتوای ــل تاریخ ــار تحلی در کن
ــای  ــده در دهه ه ــای انجام ش ــه پژوهش ه ــم. از جمل ــث کنی ــز وارد بح ــلمانان را نی ــات مس ــی و الهی ــه سیاس اندیش
اخیــر پیرامــون »الهیــات انتقــادی«، »سکولاریزاســیون«، »آخرت شناســی« )اســکاتولوژی( و »روش شناســی بازتفســیر 
ــم  ــد، عبدالکری ــد ابوزی ــر حام ــان، نص ــون، فضل الرحم ــد اَرک ــد محم ــندگانی مانن ــار نویس ــی« در آث ــوص دین نص
ــه، نشــان داده خواهــد شــد  ــن رویکــرد چندلای ســروش در دوران متأخــر، مجتهــد شبســتری، و دیگــران. از خلال ای
کــه چگونــه تحــولات درونــی جوامــع مســلمان )نظیــر انــقلاب اسلامــی ایــران و پیامدهــای پــس از آن(، هم افزایــی 
اندیشــه های جهانــی )لیبــرال دموکراســی، حقــوق بشــر، و گفت وگــوی ادیــان( و نیــز پیشــرفت های دانــش هرمنوتیــک 
و تاریخمنــدی فهــم بشــری، موجــب شــده اند رویکردهــای »ســکولار« و »غیرســکولار« در میــان روشــنفکران دینــی 

پیوســته در حــال تغییــر و بازتعریــف باشــند.
جریــان روشــنفکری دینــی در ایــران معاصــر، مجموعــه ای متنــوع از رویکردهــا را در برمی گیــرد کــه همگــی زیــر 
ــن در سیاســت، شــیوه حکومــت،  ــی چــون نقــش دی ــا در مقوله هــای بنیادین ــد، ام ــودن« گــرد آمده ان ــی ب ــر »دین چت
قلمــرو مرجعیــت شــریعت و مبنــای  مشــروعیت بــا یکدیگــر اختلاف نظرهــای بنیادیــن دارنــد. برخــی )نظیــر شــریعتی 
ــات  ــد در عرصه هــای گوناگــون حی ــد و بای ــن می توان ــا دی ــد کــه اسلام ی ــن باورن ــر ای ــازرگان در دورۀ نخســت( ب و ب
بشــر - از سیاســت و اقتصــاد تــا فرهنــگ و جامعه-مرجعیــت داشــته باشــد. برخــی دیگــر )نظیــر ســروش و بــازرگان در 
دورۀ متأخــر( اعتقــاد دارنــد کــه دیــن محــدود بــه ســاحات معنــوی و اخلاقــی اســت و مســائل عملــی زندگــی اجتماعی 

را بایــد بــه »خــرد جمعــی« ســپرد.
تقریبــاً همــۀ متفکرانــی کــه در زمــرۀ روشــنفکران دینــی شــناخته می شــوند، در طــول زندگــی فکــری خــود دچــار 
چرخــش یــا تحولاتــی شــده اند. نمونــۀ کلاســیک ایــن موضــوع، تطــور اندیشــۀ مهنــدس بــازرگان اســت. او در آثــار 
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نخســتینِ خــود ــــ از »بعثــت و ایدئولــوژی« تــا تبیین هایــش پیرامــون رابطــه علــم و دیــن ــــ بــر ایدئولوژیــک بــودنِ 
ـــ بــر ایــن نظر می رســد  ـــ نظیــر »آخــرت و خــدا؛ هــدف بعثــت انبیــاء« ـ اسلام پافشــاری می کنــد. امــا در آثــار متأخــر ـ

کــه رســالت دیــن، هدایــت آخــروی بشــر اســت و امــور دنیــوی را بایــد بــه خــود انســان ها واگذاشــت.
ــنفکران  ــان روش ــکولار« در می ــکولار« و »غیرس ــش »س ــه دو گرای ــت ک ــت آن اس ــه عزیم ــتار، نقط ــن نوش در ای
ــه  ــم ک ــان دهی ــیم نش ــوند؟ می کوش ــری می ش ــه نظ ــی« توجی ــات سیاس ــام »الهی ــه ن ــی ب ــه در چارچوب ــی، چگون دین
»مســئلۀ معــاد )آخــرت(« و »نگــرش بــه رابطــۀ انســان و خــدا« چگونــه ابزارهایــی هســتند تــا روشــنفکران دینــی، نظــم 
مفهومــی خویــش را دربــارۀ حضــور یــا عــدم حضــور دیــن در عرصــۀ سیاســت و اجتمــاع، تبییــن کننــد. در ایــن راســتا 

ــم. ــۀ یــک چارچــوب مفهومــی بهــره می بری ــات سیاســی به مثاب ــارۀ الهی از رهیافــت »کارل اشــمیت« درب

چارچوب مفهومی. 2
ــرار  ــورد بحــث ق ــی و سکولاریســم م ــات سیاســی، روشــنفکری دین ــا موضــوع و مســئله ســه مفهــوم الهی متناســب ب

ــم روشــن شــود. ــن مفاهی ــاره ای ــار درب ــا نظــر مخت ــد ت می گیرن

2-۱. الهیات سیاسی
الهیــات سیاســی بــه مثابــه یــک ســازمان تفکــر در فهــم و توضیــح امــر سیاســی و نیــز نقــد آن اگــر چــه عمــر طولانــی دارد، 
امــا احیــای آن در دوره مــدرن کــه بــه تعبیــر بســیاری عصــر خداحافظــی بــا الهیــات و بــه حاشــیه رانــده شــدن آن اســت، 
ــرداز  ــاز کــرده اســت. کارل اشــمیت۱ حقــوق دان و نظریه پ ــرن گذشــته ب ــرای تفکــر سیاســی در ق ــدی را ب فضــای جدی
آلمانــی، اصــطلاح »الهیــات سیاســی« را در اثــر مشــهور خــود یعنــی "الهیــات سیاســی: چهــار فصــل در بــاب حاکمیــت” 
)۱۹۲۲( وارد حــوزۀ اندیشــۀ سیاســی کــرد. او مدعــی بــود: »تمــام مفاهیــم مهــم نظریــۀ مــدرن دولــت، مفاهیمــی الهیاتی اند 
ـــ کــه برگرفتــه از مفهــوم »معجــزه« در  کــه ســکولار شــده اند.« از نظــر اشــمیت، تمرکــز او بــر »اســتثناء« و »حاکمیــت« ـ
الهیــات مســیحی اســت ــــ نشــان می دهــد چگونــه ایده هــای الهیاتــی، در دوران مــدرن، صورت هــای عرفــی یافته انــد و 

ــرمِ زمینــی همــان »خــدای قــادر مطلــق« اســت. پــروژه ای نظیــر دولــت مطلقــه در اندیشــۀ هابــز، فف
همــه مفاهیــم برجســـــته نظریــه حقوقــی دولــت مــدرن، مفاهیــم الهیاتــی ســکولارشــــده هســــتند؛ نــه تنهــا 
ــل  ــت منتق ــه دول ــه نظری ــات ب ــم از الهی ــن مفاهی ــه ای ــان ک ــخ، چن ــم در تاری ــن مفاهی ــترش ای ــث گســ از حی
ــادر  ــه مفهــوم قانونگــذارِ ق ــد ب ــالِ خداون ــدرت متع ــد مفهــوم ق ــن رون ــه، طــی ای ــه طــور نمون ــده اند و ب شـــ
بــدل شــده اســت، بلکــه همچنیــن، بــه دلیــل ســاختار نظام منــدِ ایــن مفاهیــم کــه تشـــخیص آن بــرای هرگونــه 
بررســـی جامعــه شـــناختی ایــن مفاهیــم ضـــروری اســــت. مفهومــی نظیر وضــــع اســــتثنایی برای علــمِ حقوق 
گاهــی از موقعیــت چنیــن تشــبیهاتی،  معنایــی مشــــابه بــا معجــزه در ســـــازوکارِ فکــری الهیــات دارد. بــدون آ
.(Schmitt,491922:) ــود ــم نمی ش ــته فه ــرون گذش ــی ق ــت ط ــاره دول ــفی درب ــای فلس ــترش ایده ه ــیر گس س

ــه کار  ــژه دفــاع از اقتــدار دولــت( ب ــۀ خــود )به وی ــرای توجیــه اوضــاع زمان هرچنــد اشــمیت، الهیــات سیاســی را ب
گرفــت، امــا پــس از او، متفکرانــی در ســنت کاتولیــک، پروتســتان و نیــز در دنیــای اسلام، مفهــوم »الهیــات سیاســی« 

1. Carl Schmitt
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ــنت  ــو۲ در س ــی واتیم ــیم، جیان ــز۱ در کاتولیس ــت مت ــان بابتیس ــه یوه ــوان ب ــا می ت ــۀ این ه ــد. از جمل ــط دادن را بس
ــی«  ــات سیاس ــام، »الهی ــف ع ــک تعری ــرد. در ی ــاره ک ــر اش ــلمان معاص ــان مس ــماری از الهی دان ــی و ش هرمنوتیک

ــت. ــگ اس ــه و فرهن ــت، جامع ــاحت سیاس ــی در س ــه های الهیات ــای اندیش ــی پیامده بررس

- محورهای اصلی الهیات سیاسی
ــه  ــت کم س ــی دس ــات سیاس ــت الهی ــوان گف ــس از آن، می ت ــولات پ ــمیتی و تح ــنّت اش ــدی از س ــک جمع بن در ی

ــی کلان دارد: ــور مفهوم مح
خداوند و نسبتش با جهان: آیا خداوند در حیات دنیوی بشر »مداخله گر« است یا فقط »ناظر« است؟ -
ــع  - ــد سراســر تاب ــا بای ــه را بســازد ی ــار دارد جامع ــام »خلیفــۀ خــدا« اختی ــا انســان در مق رابطــۀ انســان و خــدا: آی

وحــی باشــد؟
معادشناســی )اســکاتولوژی(: آیــا غایــتِ تاریــخ و جهــان، در دســت حکومــت خداونــد اســت و آیــا »فرمانروایــی  -

مطلــق خداونــد« ناظــر بــه آخــرت اســت یــا شــامل دنیــا هــم می شــود؟
در اندیشــۀ سیاســی اسلامــی نیــز، قرائت هــای مختلــف از معــاد و همچنیــن نــوع فهــم از نســبت انســان و خداونــد، 
ــم  ــاخت نظ ــر در س ــل بش ــگاه عق ــن، و جای ــت دی ــوزۀ دخال ــت، ح ــروعیت حاکمی ــارۀ مش ــی درب ــه آرای متفاوت ب

اجتماعــی منجــر شــده اســت.

- جایگاهٔ مفهوم معاد در الهیات سیاسی
گوســتین قدیــس(، معــاد و آخــرت جایــگاه ویــژه ای در تضعیــف شــأن حکومــت  در ســنّت مســیحی )به ویــژه نــزد آ
ــی از شــهر خــدا  ــی کامل ــد تجل ــن جهــان نمی توان ــی در ای ــچ دولت ــاور داشــت کــه هی گوســتین ب ــوی داشــت. آ دنی
گوســتینی« تعبیــر می شــود، عــملًا اهمیــت سیاســت را بــرای انســانِ مؤمــن  باشــد. ایــن تلقّــی، کــه گاه بــه »ثنویــت آ
ــی  ــات سیاس ــک حی ــیس ی ــا تأس ــد ت ــروی بودن ــتگاری اخ ــۀ رس ــتر در اندیش ــال او بیش ــذا امث ــرد. ل ــگ می ک کم رن
ایــده آل. در دورۀ جدیــد غــرب و بــا اوج گرفتــن سکولاریســم، پروتستانتیســم و عقلانیــت ابــزاری، معــاد بــه حاشــیه 
رفــت و سیاســت دنیایــی بــا محوریــت انســان و عقــل او ســامان یافــت. ایــن تطــور تاریخــی در غــرب، نمونــۀ جالبــی از 
ــد: ــت ظهــور می کن ــت از دول ــاد اســت کــه از دلِ آن، دو قرائ »به متن آمــدن« و ســپس »به حاشــیه رفتنِ« مفهــوم مع

ــن  ــا ای ــاً ب ــروعیتش دائم ــد و مش ــک می ش ــرا کوچ ــات آخرت گ ــایۀ الاهی ــر س ــطی زی ــرون وس ــه در ق ــی ک دولت
یــادآوری تضعیــف می گشــت کــه »فرمانروایــی اصلــی در آخــرت متعلــق بــه خداونــد اســت«. دولتــی کــه پــس از 
ــی«، نقــش  ــزی »خــدای فان ــر هاب ــا تعبی ــه خــود گرفــت و ب ــه نقــش شــبه مطلقه ب ــی، رفته رفت رنســانس و اصلاح دین

الاهــی را در همیــن جهــان بــر عهــده دار شــد.

- معاد در سنّت اسلامی
ــم  ــنت، به رغ ــیعی و اهل س ــان ش ــان و متکلم ــرب، فقیه ــطی غ ــرون وس ــای ق ــرخلاف فض ــی، ب ــۀ اسلام در اندیش
1. Metz
2. Gianni Vattimo
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اهمیــت فراوانــی کــه بــرای »یوم الدیــن« قائــل بودنــد، دربــارۀ »ضــرورت حکمرانــی بــر اســاس شــریعت« و »دخالــت 
ــاره ای مــوارد  ــا اشــاعره در پ ــان و زاهــدان ی ــا این حــال، نگــرش عارف ــز اجمــاع داشــتند. ب ــوی« نی ــن در امــور دنی دی

ــتند. ــی می دانس ــد ارزش ذات ــت را فاق ــتین دارد و گاه سیاس گوس ــا آ ــباهت هایی ب ش

2-2. روشنفکری دینی
روشــنفکری بــه عنــوان یــک نهــاد تفکــر، زاییــده دوره جدیــد مغــرب زمیــن و بــه خصــوص عصــر روشــنگری قــرن 
ــک  ــت ی ــت؟” کان ــنگری چیس ــر ”روش ــاله مختص ــه دارد. رس ــدرن ریش ــولات دوره م ــت و در تح ــم اروپاس هجده
نمونــه از صــورت بنــدی مفهومــی و توصیــف آن بــه عنــوان دوره بلــوغ بشــر و خــروج از صغــارت آن اســت. نشــانه 
ایــن بلــوغ نیــز شــجاعت اندیشــیدن یــا پرســش کــردن بــدون ارجــاع و راهنمایــی دیگــران یعنــی کنــار گذاشــتن مراجــع 
بیــرون یــا فراتــر یــا مقــدم بــر انســان اســت. امــا بــه زعــم برخــی، اصــطلاح روشــنفکری را اولیــن بــار رمــان نویســی بــه 
نــام بویریکیــن بــا تلفــظ روســی انتلجنتســیا بــرای کســانی کــه علیــه نابرابــری روســیه تــزاری مبــارزه می کردنــد بــکار 
بــرده اســت )کاظمــی، ۱۳۸۳: ۱۲(. عمومــی شــدن و کاربــرد عــام یافتــن مفهــوم روشــنفکری بــه ماجــرای دریفــوس 
ــا محاکمــه دریفــوس  و بیانیــه ســیصد نفــره جمعــی از نویســندگان و هنرمنــدان و دانشــمندان فرانســه در مخالفــت ب

ــر می گــردد )ســعید، ۱۳۷۷: ۲(. تحــت عنــوان روشــنفکران ب
گاهــی از بحــران عقب ماندگــی پــس از شکســت های نظامــی  ــا بحــران و آ روشــنفکری در ایــران مقــارن اســت ب
ــن بحــران ظهــور کــرد.  ــه ای ــرن نوزدهــم کــه در شــکل پاســخ ب ــزاری در نیمــه اول ق ــا روســیه ت ــگ ب ــران در جن ای
غیــر از برخــی ســفرنامه نویســان ها ماننــد حــاج ســیاح محلاتــی یــا میــرزا ابوالحســن خــان ایلچــی، برخــی کســانی را 
ــرزا  ــد. می ــی را می دانن ــن دوره قلمــداد کــرد، نســل اول روشــنفکران ایران ــره متفکــران ای ــا را در زم ــوان آنه کــه می ت
ــا گرایش هــای  ــه ب ــان البت ملکــم، فتحعلــی آخونــد زاده، مستشــارالدوله، طالبــوف و....از جملــه ســرآمدان ایــن جری
متفاوت انــد. در مقطــع مشــروطه بــا دو جریــان تاثیرگــذار مواجهیــم یکــی نهــاد روحانیــت کــه نهــاد کلاســیک علــم و 
تفکــر در ایــران اســت و دیگــری همیــن جریــان روشــنفکری کــه جریــان جدیــد تفکــر متناســب بــا اقتضائــات مــدرن 
و بازتــاب آن در ایــران شــکل گرفتــه اســت. امــا کــم کــم از درون ایــن جریــان روشــنفکری، جریــان تــازه ای ســربرآورد 

کــه علی رغــم ایــن کــه خاســتگاه روحانــی نداشــت، امــا از پایــگاه دیــن بــا مســایل مواجــه می شــد.
 بــازرگان در دهــه بیســت از آغازگــران و موثرتریــن افــراد ایــن نحلــه جدیــد تفکــر در ایــران اســت کــه تلاش اصلــی 
او در ایــن مقطــع همگــرا و ســازگار نشــان دادن علــم بــه عنــوان فــرآورده مهــم دوره مــدرن بــا دیــن و دیانــت اســت کــه 
کتابــی مثــل مطهــرات در اسلام یــا راه طــی شــده از ایــن جملــه اســت. علــی شــریعتی از دیگــر افــراد موثــر در ایــن 
جریــان اســت کــه اسلام را بــه مثابــه یــک ایدئولــوژی تغییــر دهنــده و حــل و فصــل کننــده عقــب ماندگــی معرفــی 

کــرد. بعــد از انــقلاب ســروش در ایــن جایــگاه قــرار گرفــت.
روشــنفکری دینــی بــه مثابــه نهــاد تفکــر نــو در جامعــه ایــران را می تــوان از تمایــز آن بــا دیگــر ســازوکارهای تفکــر 
ــی،  ــنفکر دین ــئله روش ــت. مس ــی اس ــنفکری دین ــم روش ــئله و پرابل ــزه، مس ــن ممی ــرد. اولی ــدی ک ــی و صورت بن معرف
نحــوه مواجهــه بــا جهــان مــدرن در تفکــر و ســازمان دهی زندگــی فــردی و جمعــی اســت و از ایــن رهگــذر از جریــان 
ــه مســایل  ــز می شــود کــه نســبت ب ــران متمای ــی دارد در ای ــون تجل ــی تفکــر کــه در بخشــی از روحانی ســنتی و مذهب
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جهــان مــدرن بــی تفــاوت و بــی مســئله اند. »هــدف روشــنفکری دینــی در یــک جملــه، ســازگاری بیــن دیــن و آرمــان 
مدرنیتــه ماننــد پلورالیســم، سکولاریســم، لیبرالیســم، حقــوق بشــر، جامعــه مدنــی، عقــل خودبنیــاد نقــاد، اومانیســم، 

دموکراســی و نظایــر آنهاســت« )ملکیــان، ۱۳۸۱: ۲55(.
امــا تفــاوت دوم روشــنفکری دینــی بــا جریــان روشــنفکری یــا مدرنســیت ها و تجددخواهــان اســت کــه بــرخلاف 
ــن و  ــه نوعــی در تعامــل دی ــا ب ــد و ســازمان بدهــد، ی ــزه کن ــن مواجهــه را تئوری ــن می خواهــد ای ــان، از رهگــذر دی آن
ــن  ــی اگرچــه از دی ــان روشــنفکری دین ــن اســت کــه جری ــد. مشــخصه ســوم در ای ــی بیاب ــه رهای ــدرن رهــی ب ــر م ام
می خواهــد پاســخ یــا پاســخ هایــش را بــه فکــر و جهــان مــدرن بدهــد، امــا از درون یــک درک فقاهتــی و روش اجتهــاد 
ــان احیــای دینــی از جملــه امــام خمینــی)ره(،  )اسلام فقاهتــی( از دیــن جســتجو نمی کنــد و از همیــن منظــر از جری
مطهــری، بهشــتی و...جــدا و منفــک می شــود. در واقــع جریــان روشــنفکری دینــی در تمایــز بــا ســه جریــان فکــری 
و اندیشــه ای در ایــران قابــل فهــم اســت و بــه نوعــی آلترناتیــو آنهاســت. البتــه جریــان روشــنفکری دینــی دچــار تطــور 
و تحــول شــده اســت و دو مقطــع پیــش و پــس از جمهــوری اسلامــی رهیافت هــای متفاوتــی خصوصــا در اندیشــه 

سیاســی پیــدا کــرده اســت.

2-۳. سکولاریسم
ــز  ــر نی ــی و نظای ــدن، گیتی گرای ــوی ش ــدن، دنی ــی ش ــه عرف ــری از جمل ــای دیگ ــش واژه ه ــا دان ــه ب ــم ک سکولاریس
معرفــی می شــود، بــه بــاوری اشــاره دارد کــه بــه نفــی مرجعیــت و اتوریتــه دیــن در درک از جهــان، انســان و جامعــه و 
پدیدارهــا و تنظیــم و تدبیــر زندگــی انســان ها خصوصــا در قلمــرو اجتماعــی منجــر می شــود. اساســا هــر گونــه بحــث 
از جامعــه دینــی و جامعــه اسلامــی موکــول بــه تعییــن تکلیــف آن بــا سکولاریســم و ســطوح ادراکــی از آن دو حتــی در 
تعامــل بین المللــی می باشــد )بــرای تفصیــل بحــث رک: ســیدنژاد، ۲۰۲۴(. در همیــن زمینــه بــرای سکولاریســم ســه 

ــوان در نظــر گرفــت: ســطح کلان می ت
ــای درون آن  ــان و پدیداره ــیس جه ــان در تاس ــد ادی ــه از خداون ــانه ک ــک و هستی شناس ــم انتولوژی سکولاریس
ــم و  ــاس مفاهی ــر اس ــان ب ــای جه ــا پدیده ه ــت ی ــی( اس ــم )ماده گرای ــی ماتریالیس ــردد و نوع ــی می گ ــت زدای مرجعی
ــل جمــع اســت )ســروش ۱۳۸۴: ۲۳5(.  ــی غیرقاب ــا اندیشــه دین ــوع سکولاریســم ب ــن ن ــن نشــود. ای ــن تبیی ــم دی تعالی
سکولاریســم معرفتــی کــه از دیــن بــه عنــون یــک منبــع معرفــت مرجعیــت زدایــی می شــود و تبییــن و تفســیر امــور و 
پدیدارهــا از مجــرای دیــن پذیرفتــه و قابــل موجــه کــردن نیســت. در واقــع بیــن منابــع گوناگــون در توجیــه معرفــت از 
جملــه عقــل، ادراکات حســی، حافظــه، گواهــی دیگــران و شــهود قــرار نمی گیــرد. سکولاریســم اخلاقــی کــه در آن 
اتوریتــه دیــن در تنظیــم »عمــل« فــردی و اجتماعــی انســان ها منتفــی می شــود. سکولاریســم اخلاقــی خــود می توانــد 

در چهــار ســطح صــورت بنــدی شــود.
ــن  ــی در تعیی ــم زندگــی اجتماعــی مرجعیت ــه در تنظی ــم زندگــی خصوصــی و ن ــه در تنظی ــن ن ســطح نخســت: دی
ارزشــها و تنظیــم کنش هــا و افعــال نــدارد. ســطح دوم: دیــن در حــوزه زندگــی خصوصــی و فــردی مرجعیــت دارد، 
امــا در تعییــن ارزش هــای جمعــی و تنظیــم زندگــی اجتماعــی مرجعیــت نــدارد. ســطح ســوم: دیــن در تنظیــم ارزش هــا 
بــرای زندگــی خصوصــی و زندگــی اجتماعــی مرجعیــت دارد، امــا در تنظیــم ســازمان نهــادی جامعــه مرجعیــت نــدارد. 



فصلنامهٔ علمی رهیافت های سیاســی و بین المللی، دورهٔ هفدهم، شــمارهٔ اول، بهار ۱۴۰۴، ۱۶۰-۱۷۸

۱۶9

ــاد  ــل نه ــا شــکل نهــادی خاصــی مث ــر اســت، ام ــت طــرح کــرده معتب ــل عدال ــل آزادی مث ــن مث ارزش هــای کــه دی
ــر احمــدی، ۱۳۸۴:  ــدارد )می ــرای تحقــق آن ن ــه در عصــر غیبــت ب ــا ولایــت فقی ــر ی امامــت و خلافــت بعــد از پیامب
ــف  ــن تکلی ــز تعیی ــی و نی ــی اجتماع ــی و زندگ ــی خصوص ــا در زندگ ــم ارزش ه ــن در تنظی ــارم: دی ــطح چه ۱۸(. س
نــوع آرایــش نهــادی جامعــه مرجعیــت دارد، امــا بــه لحــاظ عملــی ناممکــن یــا در عمــل ناتــوان اســت )سکولاریســم 

ــی، ۱۳۸۷: ۱۶۲(. ــی( )امین عمل

معاد و روشنفکران دینی. ۳
روشــنفکران دینــی ایــران کــه خــود را در برابــر مســائل سیاســی-اجتماعیِ قــرن حاضــر می بیننــد، در خصــوص جایــگاه 
ــش  ــه را بخ ــت و جامع ــد سیاس ــه می کوش ــکولار ک ــرد غیرس ــد: رویک ــاوت را برگزیده ان ــیوۀ کاملًا متف ــاد دو ش مع
جدایی ناپذیــر از توحیــد و معــاد بدانــد. در ایــن روایــت، دیــن بــرای دنیــای انســان ها نیــز آمــده و موظــف اســت نظــم 
سیاســی، اقتصــادی و اخلاقــی را بــه آنهــا بیامــوزد. معــاد هرچنــد اهمیــت دارد، امــا فــرع بــر »ادارۀ همیــن دنیــا« اســت 
کیــد دارد رســالت  و از ایــن رو، معــاد »در حاشــیه« قــرار می گیــرد )شــریعتی، ۱۳۹۹ : ۱5(. رویکــرد ســکولار کــه تأ
دیــن، رســتگاری آخــرت اســت و هدایــت معنــوی روح انســان را بــر عهــده دارد، لــذا مســائل روزمــره و دنیــوی )از 
سیاســت گرفتــه تــا اقتصــاد و حقــوق( در حیطــۀ »عقــل و علــم بشــری« اســت. در ایــن نگــرش، معــاد از »حاشــیه« 

ــه نقطــۀ ثقــل دینــداری می شــود)بازرگان، ۱۳۹۱: ۴۳۴(. ــه »متــن« می آیــد و تبدیــل ب ب

۳-۱. مرور و تحلیل آثار بازرگان، شریعتی و سروش
بــازرگان، شــریعتی و ســروش ســه نماینــده و نمــاد نهــاد روشــنفکری دینــی در تاریــخ یکصــد ســاله اخیــر ایــران هســتند 
کــه بنــا بــه نــوع ورود بــه مســئله دین)تجربــی، ایدئولوژیــک و فلســفی( و موقعیــت تاریخــی کــه در آن قــرار داشــتند، 

ســازماندهی متفــاوت رابطــه دیــن و دنیــا و دیــن و حکومــت و دیــن و سیاســت داشــته انــد.

 - بازرگان متقدم: از ایدئولوژی تا همبستگی دین و دنیا
بــازرگان در دهه هــای ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ در قامــت یــک مهنــدس ســخت در پــی آن بــود تــا نشــان دهــد »اسلام پاســخی 
بــرای ادارۀ امــور دنیــا دارد.« اثــر مهــم »بعثــت و ایدئولــوژی« نمونــه ای از ایــن گرایــش اســت. در ایــن دوره، او نــه 

تنهــا دیــن را از دنیــا جــدا نمی دانــد، بلکــه صراحتــاً اسلام را یــک مکتــب سیاســی-اجتماعی می شــمارد:
»در اسلام از قــدم اول، ایمــان و عمــل تــوأم بــوده اســت و دیــن و سیاســت پــا بــه پــای هــم پیــش می رفتــه اســت. 
]...[ قــرآن و ســنت پــر اســت از آیــات و اعمــال اجتماعــی و حکومتــی. ]...[ اگــر اسلام را از سیاســت جــدا بدانیــم، 

انــگار خصلــت اسلام را نفهمیده ایــم« )بــازرگان، 7731: 47 (.
ــازرگان در آن مقطــع زمانــی،  ایــن نگــرش، مرجعیــت دیــن در تمــام شــؤن زندگــی بشــر را مفــروض می گیــرد. ب
ســخت تحــت تأثیــر نهضت هــای اسلامــی خاورمیانــه و مبــارزات ضــد اســتعماری بــود و گمــان داشــت کــه اسلام 
ــر  ــز صریحت ــازرگان در جــای دیگــر نی ــد اســت. ب ــی اقتصــادی در عصــر جدی پاســخگوی مســائل اجتماعــی و حت
ــت و  ــه سیاس ــبت ب ــه نس ــرف و بی علاق ــا بی ط ــه تنه ــی دارد: »اسلام ن ــان م ــود از اسلام را بی ــکولار خ ــم غیرس فه
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اداره اجتمــاع نبــوده، بلکــه مســئله حکومــت یــا ولایــت را از اهــم مســایل دینــی می دانــد و شــرکت مســلمانان را در 
انتخــاب والــی و مشــارکت او در اجتمــاع امــت و مراقبــت از حکومــت را در ردیــف نمــاز و روزه و بلکــه مقــدم بــر 

ــازرگان، ۱۳۷۴: ۷۷-۷۸(. ــمارد« )ب ــا می ش آنه

- بازرگان متأخر: رسالت دین و تشکیل »حکومت« امری انسانی
بــا گذشــت زمــان و برآمــدن انــقلاب اسلامــی ــــ کــه بــازرگان در شــکل گیری اولیــه آن ســهیم بــود ــــ ســرانجام بــه 
ــامان دهی  ــه س ــاً وظیف ــن لزوم ــه دی ــید ک ــاور رس ــن ب ــه ای ــم ب ــد. او کم ک ــدگاه او انجامی ــی در دی ــک و چرخش تفکی
جامــع و کامــل ایــن جهــان را بــر عهــده نــدارد و غایــت ادیــان، هدایــت مــردم بــه آخــرت اســت. بــازرگان ایــن نظــر 
جدیــد خــود را در ســخنرانی ســال ۱۳۷۱ )در انجمــن اسلامــی مهندســین( تحــت عنــوان »تنهــا خــدا و آخــرت هــدف 
ــوان »تنهــا خــدا و آخــرت هــدف  ــا عن ــن ســخنرانی کــه ب ــازرگان در ای ــد: ب ــاء« به روشــنی مطــرح می کن بعثــت انبی
ــادت و رضــاي خــدا و ســعادت  ــن فقــط عب ــا دی ــردازد کــه آی ــن پرســش می پ ــه طــرح ای ــام دارد، ب ــاء« ن ــت انبی بعث
ــده و  ــا چــه حــد حل کنن ــن صــورت ت ــز هســت و در ای ــاي زندگــي نی ــا جوابگــوي مســائل و نیازه ــا اســت ی آن  دنی

دســتوردهنده ي امــور دنیایــي فــردي و اجتماعــي مــا بایــد باشــد؟
بــازرگان در ایــن ســخنرانی بــه صــورت متعــدد و بــه شــکل های گوناگونــی تلاش می کنــد از منظــری درون دینــی 
بــه توجیــه ماهیــت ســکولار اسلام بپــردازد و تلاش بــرای تئوریــزه کــردن آن را دارد کــه بــه نوعــی وی در برابــر بــازرگان 
بعثــت و ایدئولــوژی قــرار می دهــد. یکــی از صریحتریــن اشــارات بــازرگان در ایــن ســخنرانی ایــن مطلــب اســت کــه 
ــا هــم در نهایــت آن خَسِــرَ الدُنْیــا وَ الآخِــرَه شــدن اســت: شــعار هاي »دیــن  ــا دیــن و دنیــا ب تفکــر دیــن بــرای دنیــا ی
بــراي دنیــا« یــا »دیــن و دنیــا بــا هــم« و طــرز تفکــر ظاهــراً مترقــي و معقــول اینکــه هــدف از بعثــت و رســالت انبیــا، 
سلامــت و ســعادت زندگــي انســانها و اداره ي صحیــح دنیــا بــوده یــا تــوأم بــا آخــرت مي باشــد، یــك سلســله زیانهــا و 
آفــات و انحراف هایــي بــه بــار مــي آورد کــه نهایــت آن خَسِــرَ الدُنْیــا وَ الآخِــرَه شــدن اســت« )بــازرگان، ۱۳۷۷: ۹۲(.

بــازرگان از همیــن منظــر و بــا همیــن مبانــی بــه مســئله حکومــت می پــردازد و آن را حتــی از حیطــه خداونــد نیــز 
خــارج می دانــد: »خلافــت و حکومــت از دیــدگاه امــام )حضــرت حســین)ع( و اسلام نــه از آن یزیــد و خلفاســت، 
ــازرگان، ۱۳۷۷: ۱۴۳(. او  ــه انتخــاب خودشــان اســت« ) ب ــت ب ــه از آن خــدا، بلکــه از آن امّ ــه از آن خودشــان و ن ن
بــا ابتنــا بــر همیــن دیــدگاه، تشــکیل حکومــت را »امــری دنیــوی« می خوانَــد و حتــی تصریــح می کنــد کــه »از نظــر 
اسلام، خلافــت به معنــای زمامــداری هیــچ گاه الوهــی و مربــوط بــه مأموریــت پیامبــران نیســت« و امــر حکومــت »از 

آنِ مــردم اســت.«
ــن  ــم و تمری ــه مــا تعلی ــی را ب ــراي اینکــه امــور دنیای ــران ب ــه ۷۹( می رســاند کــه پیغمب ــات فــوق )ســوره زمــر ای آی
بدهنــد. فرســتاده نشــده اند، آنهــا بنــا بــه دســتور و دریافــت از خــدا، چیــزي را بــه مــا می آموزنــد کــه ضــرورت داشــته 
ــازرگان،  ــوده باشــیم کــه یکــی خداســت و دیگــري آخــرت )ب ــل ب ــه آن عاجــز و غاف ــان از درك و توجــه ب و خودم
۱۳۹۱: ۳۶۸(. در ایــن چرخــش، مفهــوم معــاد بــه متــن اندیشــه بــازرگان می آیــد. در ایــن دســتگاه فکــری، خداونــد 

در آخــرت ســلطه دارد، امــا در دنیــا، ایــن انســان اســت کــه بایــد »عقلانیــت و تجربــه« را بــه کار ببنــدد.
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- علی شریعتی
ــط  ــر محی ــادی ب ــرات زی ــران اســت کــه توانســته تاثی ــر شــریعتی چهــره برجســته روشــنفکری دینــی نســل دوم ای دکت
اجتماعــی و فکــری پیرامــون خــود بگــذارد و همچنــان نیــز اندیشــه هــا و آراء اش مــورد توجــه و بحــث اســت. محــور 
گفتمانــی دکتــر شــریعتی یــا بــه تعبیــر دیگــر دال اصلــی در اندیشــه شــریعتی را بایــد در »اندیشــه معطــوف بــه عمــل« 
و یــا »تفکــر بــرای پاســخ یابــی و پاســخگویی بــه واقعیــت موجــود« جامعــه دانســت. علــی شــریعتی از آغــاز تــا فرجــام 
ــد.« او  ــه باش ــامان دهنده جامع ــد س ــه می توان ــت ک ــی اس ــه »اسلام مکتب ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــری اش ب ــی فک زندگ
تحت تأثیــر ســنت نواندیشــی قــرن بیســتم )نظیــر ســید جمال الدیــن، اقبــال لاهــوری و نیــز جریان هــای سوسیالیســتی(، 
گمــان داشــت آرمــان عدالــت اجتماعــی و آزادی در بطــن تعالیــم اسلامــی اســت. کتاب هــای متعــددی چــون »امــت 

و امامــت«، »اسلام شناســی« و »شــیعه، یــک حــزب تمــام« گــواه ایــن مدعاســت.
ــه  ــه تجرب ــه تکــرار بی پای ــا را رد می کنــد و هــواداران سکولاریســم را ب ــا شــدت، اندیشــه تفکیــک دیــن و دنی او ب
مســیحیت قــرون وســطی متهــم می ســازد: »این کــه اســتعمار بــه دهــن مــا انداخــت کــه مذهــب از زندگــی جداســت 
و روشــنفکران مــا هــم طوطــی وار ایــن ســخن را تکــرار کردنــد، قیاســی اســت مع الفــارق. ]...[ در اسلام، نمی تــوان 
دیــن را از دنیــا بریــد، چــرا کــه مهم تریــن آرمــان اسلامــی، برقــراری قســط و عــدل در همیــن دنیــا اســت )شــریعتی، 
۱۳۷5 ، ۷5(. بــر همیــن اســاس، شــریعتی چنــدان بــه »معــاد« به عنــوان مرکزیــت بحــث نمی پرداخــت؛ یــا اگــر بــدان 
ــه آن رســید. چنان کــه  ــوان ب ــق رســتگاری اجتماعــی می ت ــی می دانســت کــه از طری ــاً آن را هدف می پرداخــت، صرف
ــقلاب اجتماعــی، امــت،  ــار شــریعتی نشــان می دهــد، مفاهیمــی چــون ان ــوای آث ــل محت ــا و آمارهــای تحلی نموداره
ــا  ــد )رک: غلامرض ــرت« دارن ــاد« و »آخ ــری از »مع ــب بالات ــامد به مرات ــی، بس ــکام اجتماع ــت، آزادی و اح عدال

کاشــی و صادقــی، ۱۳۹۱(.

- عبدالکریم سروش
ــی  ــدرن« و چگونگ ــای م ــن و دنی ــارۀ »دی ــا را درب ــترین بحث ه ــه بیش ــت ک ــی اس ــروش از متفکران ــم س عبدالکری
»انتظــار بشــر از دیــن« مطــرح کــرده اســت. در دهــه ۱۳۶۰ و اوایــل انــقلاب، او گرایشــی ملایم تــر بــه »مداخلــه دیــن 
در امــور اجتماعــی« داشــت، امــا به تدریــج بــا تمرکــز بــر پــروژه »قبــض و بســط تئوریــک شــریعت« و ســپس نقــد 

ــر کــرد. ــه را کوچک ت ــن در ســامان دهی جامع ــرۀ کارکــرد دی ــکار شــریعتی، دای اف

انتظار بشر از دین و برجسته شدن »معاد«
ــا چندوچــون  ــرای »آخــرت« انســان آمــده و اگــر م ــن ب ــد کــه دی ــد می کن کی ــاب و گفتارهایــش، تأ ســروش در کت
اقتصــاد، سیاســت و تکنولــوژی را می خواهیــم، بایــد از خــرد جمعــی و تجربــۀ بشــری اســتفاده کنیــم. او بــا تفکیــک 
ــام  ــه ن ــخ ب ــد کــه بســیاری از مســائلی کــه در طــول تاری ــن«، بحــث می کن ــات دی ــن« و »عرضی ــات دی ــان »ذاتی می
ــا  ــت ی ــثلًا شــکل خــاص حکوم ــدار شــوند، م ــد و می توانســتند به شــکل دیگــری پدی ــن مطــرح شــده، عرضی ان دی
مفاهیمــی چــون امامــت. امــا آنچــه ذاتــی و تغییرناپذیــر اســت، مســئلۀ »توحیــد« و »معــاد« اســت. از نظــر ســروش، 
»توحیــد« یعنــی انســان خــدا نیســت و »معــاد« یعنــی مهم تریــن رســالت دیــن، ســاختن آخــرتِ بشــر اســت. او مرتبــاً 
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ــد  ــود، خداون ــی در کار نب ــود و آخرت ــا محــدود ب ــن دنی ــا در همی ــد کــه اگــر عمــر م ــه پافشــاری می کن ــن نکت ــر ای ب
هــم لازم نبــود پیامبــری بفرســتد و تاکیــد دارد ذاتیــات دیــن عبارتنــد از ۱( آدمــی خــدا نیســت، بلکــه بنــده خداســت. 
ــظ  ــی اســت. ۳( حف ــی دین ــت اخلاق ــن غای ــی اســت و مهمتری ــن هــدف زندگــی آدم ۲( ســعادت اخــروی مهمتری
ــروش، ۱۳۷۸، ۹۸- ــت )س ــوی اس ــات دنی ــارع در حی ــد ش ــن مقاص ــان مهمتری ــال و ج ــل و م ــل و نس ــن و عق دی

ــان  ــن هم ــرد و ای ــه می ک ــن را فرب ــریعتی دی ــوم ش ــد: »مرح ــریعتی می گوی ــد ش ــروش« در نق ــا »س ۹۹(. از همین ج
ایدئولوژیــک کــردن دیــن بــود. مــن می کوشــم کــه انتظــارات از دیــن را کمتــر کنــم و دیــن را اخــروی بدانــم. بــا دیــن 
ــوان شــکل زندگــی سیاســی را اســتخراج نمــود« )ســروش، ۱۳۸۷: ۸5(. ــوان زندگــی کــرد، ولــی از دیــن نمی ت می ت

نقش مفهوم رابطه انسان و خداوند. ۴
یکــی از اصــول موضوعــۀ مدرنیتــه، خودبنیــادی۱ فــرد اســت کــه از کانــت بــه بعــد، مبنــای اندیشــۀ اخلاقــی و حقوقــی 
گردیــد. طبــق ایــن رهیافــت، انســان بایــد تابــع عقــل خودفرمــان۲ باشــد و حــق نــدارد اختیــار سرنوشــتش را بــه چیــزی 
ــا »وحــی« می دانســتند،  ــد« ی ــت را »خداون ــان ســنتی کــه مرجعی ــا ادی ــن اصــل ب ــد. ای ــرون از خــود واگــذار کن بی
تنشــی جــدی ایجــاد می کنــد. روشــنفکران ســکولار دینــی، بــرای حــل ایــن تنــش، طرحــی نــو در می اندازنــد: بایــد 
حاکمیــت خداونــد را محــدود بــه امــور غیردســترس عقــل )نظیــر آخــرت( نمــود یــا جایــی کــه دیــر می فهمیــم )مــثلًا 
ــده  ــد تأمین کنن ــن بای ــن می شــود: دی ــن اســتدلال چنی ــس از مــرگ(. نتیجــۀ منطقــی ای ــی و جهــان پ سرنوشــت نهای

نیازهــای آخرتــی باشــد؛ امــور دنیــوی آدمــی، به دســت خــودش و بــا تکیــه بــر عقــل بشــری تدبیــر می شــود.

- بازتاب این در اندیشۀ بازرگان متأخر
بــازرگان در آثــار پــس از انــقلاب، صریحــاً از یــک تقســیم کار ســخن می گویــد کــه: »»بــدون آنکــه وارد چگونگــي 
ــن اســت  ــم ای ــم از هم اکنــون بگویی و چــراي مطلــب شــویم و جــواب ایرادهــا و اشــکالات را بدهیــم آنچــه مي توانی
ــد در همیــن مقیاس هــا و اطلاعــات  ــام آوران او حقــاً و منطقــاً مي بای ــق و فرســتادگان و پی کــه شایســته ي خــداي خال
و تعلیماتــي باشــد کــه دیــد و دانــش انســانها ذاتــاً و فطرتــاً از درك آن عاجــز و قاصــر اســت و دنیــاي حاضــر بــا همــه ي 
ــر  ــه بش ــي ک ــن چیزهای ــن و آموخت ــد، و الّا گفت ــا نمي ده ــه م ــا را ب ــخیص آنه ــازه ورود و تش ــوال آن اج ــاد و اح ابع
داراي امــکان کافــي یــا اســتعداد لازم بــراي رســیدن و دریافــت آن هســت، چــه تناســب و ضــرورت مي توانــد داشــته 
باشــد؟ ابلاغ پیامهــا و انجــام کارهــاي اصلاحــي و تکمیلــي دنیــا در ســطح مــردم، دور از شــأن خــداي خالــق انســان 
و جهان هاســت و تنــزل دادن مقــام پیامبــران بــه حــدود مارکس هــا، پاســتورها و گاندي هــا یــا جمشــید و بزرگمهــر و 

ــازرگان، ۱۳۷۷: ۱۶5(. ــي« )ب حمو راب

- رویکرد غیرسکولار: حاکمیت عام خداوند
در مقابــل، اندیشــه امثــال شــریعتی یــا بــازرگانِ متقــدم بــر ایــن بــاور اســت کــه خداونــد در تمــام شــؤون زندگــی ــــ از 
عبــادت گرفتــه تــا سیاســت و اقتصــاد ــــ ارادۀ هدایــت دارد. شــریعتی دکترینــی را مطــرح می کنــد کــه »اسلام، هــم 
1. Autonomy
2. Self-legislating
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بــرای اخلاق و عرفــان آمــده هــم بــرای برپایــی قســط و عــدل.« از ایــن رو انســان نه تنهــا در قبــال بندگــی خــدا، از 
ــد. ــا او می یاب ــد ب ــد، بلکــه شــکوفایی اش را در پیون آزادی هــای خــود کاســته نمی بین

- همبستگیِ »معاد محوری« و »رابطه انسان و خداوند«
به طــور کلــی، هرچــه اندیشــه یــک روشــنفکر دینــی ســکولارتر باشــد، »معادمحــوری« در آن پررنگ تــر می شــود و 
»رابطــه خــدا و انســان« به ســوی اســتقلال انســان در امــور دنیــوی پیــش مــی رود. بــه بیــان دیگــر، او به جــای اینکــه 
ــد حاکــم آخــرت اســت و آنچــه  ــد »خداون ــن و آســمان اســت«، می گوی ــق زمی ــروای مطل ــد فرمان ــد »خداون بگوی
بشــر در دنیــا نیــاز دارد، عــقلًا خــود می یابــد«. برعکــس، هرچــه گرایــش فــرد بــه یــک فهــم جامــع از دیــن بیشــتر 
باشــد )غیرســکولار(، معــاد در حاشــیه اندیشــه سیاســی قــرار می گیــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه معــاد به تنهایــی یــا به عنــوان 
ــد و  ــد می کن کی ــان تأ ــازماندهی جه ــر س ــی ب ــریعت و اخلاق دین ــه ش ــود، بلک ــرح نمی ش ــزاره مط ــن گ کانونی تری

ــد. ــد در تمــام شــئون می دان انســان را خلیفــه خداون
ــات  ــان از واقعی ــه درک آن ــر ب ــد، ناظ ــد می آی ــنفکران پدی ــی روش ــت دین ــه در قرائ ــی ک ــی از تغییرات ــش مهم بخ
تاریخــی، اجتماعــی و سیاســی نیــز هســت. بــرای نمونــه، شکســت تجربــه حکومــت دینــی در مقاطعــی، ممکــن اســت 
ــشِ »دیــن حداقلــی و ســکولار« میــدان دهــد.  ــه گرای انگیــزه روی گردانــی از »اندیشــۀ دیــن حداکثــری« شــود و ب
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن گرایش هــا تنهــا بــه بحــث نظــری خلاصــه نمی شــوند، بلکــه نوعــی مواجهــۀ عملــی بــا 

ــان و... را نیــز شــکل می دهنــد. موضوعــات سیاســی نظیــر مشــارکت مــردم، آزادی عقیــده، حقــوق زن
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در دهه هــای اخیــر، به ویــژه پــس از اوج گیــری انقلاب هــای خاورمیانــه )از انــقلاب ایــران تــا بهــار عربــی(، موضــوعِ 
ــه  ــار دیگــر مــورد توجــه جهانــی قــرار گرفــت و پژوهش هــای فراوانــی در ایــن زمین نســبتِ بیــن اسلام و سیاســت، ب

ــر ســازد: ــد بحــث حاضــر را غنی ت ــازه ای اســت کــه می توان ــن پژوهش هــا حــاوی بینش هــای ت انجــام شــد. ای

- ظهور الهیات انتقادی و پسااستعماری
ــرآن،  ــیر ق ــنتی تفس ــیوه س ــه ش ــبت ب ــن نس ــد بنیادی ــا نق ــد، ب ــد ابوزی ــر حام ــون و نص ــد ارک ــون محم ــی چ چهره های
ــازل شــده  ــرآن در بســتر فرهنگــی جزیره العــرب ن ــد ق ــد. آن هــا می گوین ــی کردن ــی معرف رویکــردی تاریخــی و زبان
و بــرای اداره کامــل زندگــی دنیایــی در عصــر مــدرن کافــی نیســت، امــا هم زمــان اعتقــاد دارنــد پیــام اصلــی قــرآن 
)ایمــان بــه خــدا و آخــرت( چنــان ظرفیــت روحانــی و اخلاقــی دارد کــه انســان مــدرن را در ســطحی عمیــق تغذیــه 

ــد. ــت می کن ــروش را تقوی ــا س ــر ی ــازرگان متأخ ــملًا ب ــرش، ع ــن نگ ــد. ای می کن

- نظریه های دموکراسی دینی و بازاندیشی در قرائت های غیرسکولار
ــش  ــر پی ــر رادیکال ت ــت معاص ــۀ عقلانی ــان از دریچ ــه ملکی ــان )البت ــی ملکی ــور، مصطف ــن کدی ــد محس ــی مانن برخ
مــی رود( و دیگــر نواندیشــان شــیعه، کوشــیده اند راه میانــه ای را ترســیم کننــد کــه هرچنــد »معادمحــور« نیســت، ولــی 
بــه دخالــت دیــن در سیاســت هــم اصــرار می کنــد. بــرای نمونــه، کدیــور معتقــد اســت شــریعت چارچوبــی اخلاقــی 
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و محدودیــت آور بــرای قــدرت سیاســی دارد، امــا نبایــد دولــت را به عنــوان نهــاد مــدرن، مکلــف بــه پیاده ســازی همــۀ 
ــک  ــای ی ــاً به معن ــودن الزم ــتیز« ب ــه »غیردینی س ــد ک ــان می ده ــا نش ــن گرایش ه ــاخت. ای ــنتی س ــه س ــات فق جزئی
سیســتم حکومتــی فقیه ســالار نیســت و تلاش می شــود بعضــی مفاهیــم نظیــر عدالــت و عقــل جمعــی در هم زیســتی 

کیــد قــرار گیــرد. بــا اسلام مــورد تأ

- ورود مباحث هرمنوتیک فلسفی و تاریخمندی فهم به قرائت های دینی
تحت تأثیــر هرمنوتیــک مــدرن )گادامــر، ریکــور و در ایــران، شبســتری و ملکیــان(، تحــول معنایــی بســیاری رخ داده 
اســت. روایتــی کــه پیش تــر، تصــور می کــرد »عصــاره ای از احــکام سیاســی و اقتصــادی« در قــرآن هســت، اکنــون 
بــا تفســیر تاریخمنــد، ایــن نتیجــه را می گیــرد کــه امــور روزمــرۀ جامعــه بایــد بــا عقلانیــت و داده هــای تجربــی بشــری 
ــم،  ــون در حــوزه ق ــر روحانی ــان نســل جوان ت ــد کــه در می ــز نشــان داده ان ــاری نی ــات آم ــم بخــورد. برخــی مطالع رق
تمایــل بــه تفکیــک قــوا )ماننــد اندیشــۀ منتســکیویی( و اهمیــت دادن بــه رأی اکثریــت، رشــد کــرده اســت؛ گرچــه 

ایــن موضــوع در تضــاد بــا فتــاوای ســنتی پــاره ای از مراجــع اســت.

- نقد و ارزیابی: آیا تفکیک »دنیا« و »آخرت« الزاماً سکولار است؟
ــن اخــروی« و »زندگــی  ــن »دی ــن بحــث آن اســت کــه چه بســا تفکیــک کــردن بی یکــی از چالش هــای مهــم در ای
ــه ســروش  ــه سکولاریســمی  شــود کــه عــملًا از روح معنویــت دور می گــردد. عــده ای از ناقــدان ب دنیــوی« منجــر ب
ــت  ــا خــدا در هدای ــد، گوی ــد می کنی ــم تبعی ــه آســمان هفت ــد کــه »شــما خــدا را ب ــراد می گیرن ــازرگان متأخــر ای و ب
روزمــره بیــکار اســت.« در مقابــل، ایــن گــروه می گوینــد اگــر دیــن نتوانــد در سیاســت نقشــی ایفــا کنــد، چگونــه 
ــد در حکومــت جــاری شــوند؟ برخــی دیگــر، تلقــی  ــی بای ــوان مدعــی شــد کــه ارزش هــای اخلاقــی و رحمان می ت
ــرد  ــم از رویک ــت و ه ــت خواس ــی را در سیاس ــال اخلاق دین ــور فع ــم حض ــوان ه ــیده اند: می ت ــش کش ــومی را پی س
حداکثــری فقهــی و تشــریعی فاصلــه گرفــت. ایــن تلقــی ســومی ـ کــه در مــواردی بــا نظریــات »ســکولار غیررادیکال« 
خویشــاوندی دارد ـــ بــر ایــن بــاور اســت کــه »سیاســت بایــد اخلاقــی باشــد و اخلاق بنیــادی پیــام دیــن اســت، امــا 

قوانیــن و ســاختارها را بایــد بــا اقتضائــات زمــان تدویــن کــرد« )کدیــور، ۱۳۸۸ :۴۰5(.

نتیجه گیری
ــش  ــکولار« نق ــا »غیرس ــکولار« ی ــه »س ــت و اندیش ــاماندهی معرف ــاد در س ــه مع ــد ک ــان می ده ــر نش ــی حاض بررس
کلیــدی دارد. بــر اســاس تحلیــل ایــن نوشــتار، هرجــا یــک روشــنفکر دینــی بــر مرجعیــت دیــن در تمــام عرصه هــای 
ــارت دیگــر،  ــد، عــملًا »معــاد« را در حاشــیه دســتگاه نظــری خــود نگــه مــی دارد. به عب ــد کن کی ــی تأ زندگــی دنیای
مســلمانانی کــه دیــن را ایدئولــوژی جامــع می داننــد )ماننــد شــریعتی یــا بــازرگان متقــدم(، در آثارشــان کمتــر بحثــی 
ــان هســت، امــا دغدغــه  ــه محوری تریــن غایــت دیــن مطــرح می کننــد. معــاد در ســخن آن ــه مثاب جــدی از آخــرت ب

ــع اســتثمار، و... ــت، آزادی، رف ــان عدال ــا« اســت و آرم اصلی شــان »دنی
برعکــس، روشــنفکران دینــی کــه اندیشــه ســکولار را پذیرفته انــد )نظیــر ســروش یــا بــازرگان متأخــر(، معــاد را بــه 
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ــد  ــا را بای ــن، اصلاح آخــرت انسان هاســت و مســائلِ دنی ــد کــه »غــرض دی ــد می کنن کی ــد و تأ مرکــز بحــث می آورن
کیــد  بــه خــردورزی بشــری واگــذار کــرد.« البتــه هرکــدام در زمینــۀ روش اســتنباط، تفاوت هایــی دارنــد، امــا در »تأ
ــا آن گرایــش،  ــر محوریــت معــاد و تفکیــک آن از حــوزۀ مســائل سیاســی-اجتماعی« مشــترک اند. پذیــرش ایــن ی ب
ــت و  ــوردار اس ــل برخ ــان از عق ــکولار، انس ــرد س ــت. در رویک ــان و خداس ــۀ انس ــی از رابط ــف متفاوت ــتلزم تعری مس
خداونــد جــز در امــوری کــه »عقــل از آن عاجــز اســت« مداخلــه نمی کنــد. ایــن نــگاه، بــا ارجــاع بــه پــاره ای آیــات 
ــد  ــز می شــمارد؛ در نتیجــه، از دی ــی در روز قیامــت نی ــه اعتراضــات انســان حت ــرآن، خــدا را مســئول پاســخ گویی ب ق

برخــی ناقــدان، ایــن خــدا »خــدای پاسخگو«ســت کــه مرجعیــت تــام نــدارد )ســروش، ۱۳۸۴: ۱5۲(
در نگــرش غیرســکولار، حضــور تــام و تمــام ارادۀ الهــی در تاریــخ و جامعــه مفــروض اســت، امــا ایــن حضــور، 
انســان را ذلیــل نمی کنــد، بلکــه او را به منزلــۀ خلیفــۀ خداونــد می گمــارد. در ایــن پارادایــم، بشــر اجــازه قانون گــذاری 
مســتقل نــدارد و بایــد قوانیــن الهــی را بیابــد و اجــرا کنــد. گرایش هــای حداکثری تــر در ایــن چارچــوب، حکومــت 
فقهــا یــا حکومــت عــدل الهــی را مطــرح می کننــد. ایــن تفــاوت رویکــرد، در عمــل پیامدهــای بســیار متفاوتــی را در 
حوزه هایــی ماننــد: نظــام قانون گــذاری )مبتنــی بــر شــریعت یــا مبتنــی بــر عقــل عرفــی(، نــوع رژیــم سیاســی )ولایــت 
فقیــه یــا جمهــوری عرفــی(، حقــوق شــهروندی و آزادی هــای فــردی )درک تکلیف محــور یــا حقوق محــور(، نســبت 
ــد. به نظــر می رســد  ــم می زن ــوارد متعــدد دیگــر رق ــی ســاختاری(، و م ــا جدای ــد ی ــی و حکومــت )پیون نهادهــای دین
ــد.  ــده و فعــال باقــی خواهــد مان ــان زن ــران، همچن ــی ای ــان روشــنفکران دین ــز ســکولار و غیرســکولار در می کــه تمای
حــوادث سیاســی و اجتماعــی نظیــر جنبش هــای مردمــی و تحــولات اقتصــادی، می تواننــد یک بــار دیگــر ایــن گســل 

ــازه ای شــوند. ــا حتــی ســبب جهش هــای ت ــر ی را عمیق ت
 نواندیشــان مســلمان بــا اتــکا بــه نظریه هــای جدیــد هرمنوتیــک و مطالعــات میان رشــته ای )جامعه شناســی 
ــه  ــد کــه از شــکاف دوگان ــی را بیابن ــن، فلســفۀ اخلاق و...(، می کوشــند راه حل هــای ترکیب ــن، پدیدارشناســی دی دی
»دیــن بــرای دنیا/دیــن بــرای آخــرت« بگذرنــد. در همیــن راســتا، در ســطح بیــن المللــی و جهانــی، گفت وگوهــای 
بین الادیانــی نیــز اهمیــت یافتــه اســت. در ســنت کاتولیــک، بابتیســت متــز از »الهیــات سیاســی رهایی بخــش« ســخن 
ــد.  ــی را اصلاح کن ــای دنیای ــت نابرابری ه ــود می دانس ــۀ خ ــم وظیف ــت و ه ــرت می پرداخ ــه آخ ــم ب ــه ه ــت ک گف
ــتیزی  ــارۀ استثمارس ــریعتی درب ــراث ش ــد از می ــز می توان ــیعه نی ــش« در ش ــات رهایی بخ ــی »الهی ــد نوع ــر می رس به نظ
و میــراث ســروش دربــاب آزادی هــای فــردی بهــره ببــرد، بــدون آنکــه بــه سکولاریســم تــام یــا حاکمیــت یک پارچــه 

فقــه بینجامــد.
مطالعــۀ حاضــر، ضمــن به کارگیــری چارچــوب »الهیــات سیاســی«، نشــان داد کــه در میــان روشــنفکران دینــی ایــران، 
ــا  ــان ب ــۀ انس ــوع رابط ــاد« و »ن ــه »مع ــد ک ــازمان می یاب ــه ای س ــکولار به گون ــکولار و غیرس ــه س ــی اندیش ــتۀ اصل دو رش
خــدا« نقشــی کلیــدی ایفــا می کننــد: جریــان ســکولار )ماننــد بــازرگان متأخــر و ســروش( بــا پررنــگ کــردن معــاد، قائــل 
ــه انســان و عقــل  بــه محدودیــت مرجعیــت دیــن در امــور آخــرت می شــود و این گونــه، حاکمیــت و مرجعیــت دنیــا را ب
او می ســپارد. جریــان غیرســکولار )ماننــد بــازرگان متقــدم و شــریعتی( از دیــن انتظــاری جامــع دارد و بــر ایــن بــاور اســت 
کــه شــریعت پاســخ گوی تمــام یــا اغلــب نیازهــای انســان در حیــات دنیــوی نیــز هســت. لــذا در »ســازمان الهیاتی«شــان، 
معــاد بیشــتر در حاشــیه قــرار می گیــرد و گزاره هایــی از قبیــل عدالــت، آزادی، حکومــت صالــح و... برجســته می شــود.
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ـــی  ـــت دین ـــۀ دول ـــی، تجرب ـــقلاب اسلام ـــداد ان ـــون رخ ـــی چ ـــر، عوامل ـــۀ اخی ـــد ده ـــری چن ـــولات فک ـــیر تح در مس
ـــتعماری،  ـــد )پسااس ـــناختی جدی ـــفی و جامعه ش ـــب فلس ـــور مکات ـــز ظه ـــرب، و نی ـــارهای غ ـــا فش ـــل ب ـــران، تقاب در ای
ـــا  ـــت. ب ـــته اس ـــی داش ـــر عمیق ـــنفکران تأثی ـــن روش ـــری ای ـــول فک ـــا تح ـــکل گیری ی ـــر ش ـــفی و...( ب ـــک فلس هرمنوتی
ـــت،  ـــط زیس ـــان، محی ـــر، زن ـــوق بش ـــه )حق ـــش های زمان ـــدن پرس ـــر ش ـــی و افزون ت ـــولات جهان ـــرعت تح ـــه س ـــه ب توج
ـــای  ـــوی مرزبندی ه ـــال ق ـــازی و...(، به احتم ـــای مج ـــترش فض ـــه، گس ـــی فردگرایان ـــبک زندگ ـــیون، س سکولاریزاس
میـــان ســـکولار و غیرســـکولار در دهه هـــای آینـــده، پیچیدگـــی بیشـــتری پیـــدا خواهـــد کـــرد. چه بســـا اشـــکال 
ـــدار  جدیـــدی از الهیـــات سیاســـی ظهـــور کنـــد کـــه هـــم »کرامـــت و آزادی انســـان« را پـــاس دارد و هـــم »حضـــور پای
ـــا  ـــرا« ی ـــی کثرت گ ـــات سیاس ـــوان آن را »الهی ـــاید بت ـــه ش ـــی ک ـــازد؛ الهیات ـــن س ـــی ممک ـــه عموم ـــن« را در عرص دی

»الهیـــات عقل گـــرا« نامیـــد.
ــاد و  ــئلۀ معـ ــون مسـ ــل پیرامـ ــی و تأمـ ــات سیاسـ ــارۀ الهیـ ــته ای دربـ ــات میان رشـ ــلم اســـت، مطالعـ ــه مسـ آنچـ
ــه  ــد؛ چـ ــد مانـ ــان اسلام خواهـ ــران و جهـ ــر در ایـ ــای فکـ ــن میدان هـ ــی از جذاب تریـ ــان یکـ ــتگاری، همچنـ رسـ
در ســـنت فکـــری اهل ســـنت و چـــه در ســـنت شـــیعی. بررســـی تجربه هـــای کشـــورهای مســـلمان دیگـــر )مثـــل 
ـــن در  ـــش دی ـــاره نق ـــردم درب ـــه م ـــه و تجرب ـــا اندیش ـــه هرج ـــد ک ـــان می ده ـــز نش ـــزی( نی ـــزی، اندون ـــس، مال ـــه، تون ترکی
ـــدی  ـــز تفســـیر جدی ـــا امـــر قدســـی نی ـــد و نســـبت انســـان ب ـــد، مفاهیمـــی همچـــون آخـــرت، خداون ـــر کن حکومـــت تغیی

ــد. ــدا می کنـ پیـ
بـــه بیـــان دیگـــر، نـــه تنهـــا در جغرافیـــای فرهنگـــی ایـــران، کـــه در ســـطح جهـــانِ اسلام، کنـــش و واکنـــشِ 
ـــم  ـــه چش ـــوح ب ـــی« به وض ـــی و اجتماع ـــام سیاس ـــوع نظ ـــرت« و »ن ـــدا و آخ ـــاص از خ ـــی خ ـــان »تلق ـــی می دیالکتیک
ـــی  ـــان سیاس ـــوی متأله ـــد از س ـــه نق ـــا ب ـــه ، باره ـــائل جامع ـــل مس ـــکولار در ح ـــرد س ـــت رویک ـــزان موفقی ـــورد. می می خ
غیرســـکولار کشـــیده می شـــود. از ســـوی دیگـــر، ناکامی هـــا و چالش هـــای دولت هـــای دینـــی نیـــز بـــار دیگـــر 

ادبیـــات مربـــوط بـــه »معادمحـــوری در رســـالت انبیـــا« را تقویـــت می کنـــد.
ــئلۀ  ــا »مسـ ــگ بـ ــد تنگاتنـ ــران، در پیونـ ــی ایـ ــنفکری دینـ ــی در روشـ ــات سیاسـ ــه: الهیـ ــخن آنکـ ــاه سـ کوتـ
سکولاریزاســـیون« و »مرجعیـــت انســـان« ازیک ســـو و »پذیـــرش جامعیـــت دیـــن« ازســـوی دیگر، شـــکل 
ـــت و  ـــتقیم در سیاس ـــت مس ـــد را از دخال ـــرار داده و خداون ـــا ق ـــرت را مبن ـــاد و آخ ـــئلۀ مع ـــه مس ـــان ک ـــرد. آن می گی
ـــد. و  ـــبی( دارن ـــم نس ـــت کم سکولاریس ـــا دس ـــم )ی ـــه سکولاریس ـــل ب ـــی متمای ـــد، نگاه ـــری می دانن ـــر ب ـــاد بش اقتص
ـــه ای  ـــاد را در مرتب ـــته، مع ـــا ناخواس ـــته ی ـــای می فشـــرند، خواس ـــات انســـان پ ـــام حی ـــن در تم ـــر شـــمولیت دی ـــان کـــه ب آن
ــن  ــمت دیـ ــه از سـ ــردی مداخله گرایانـ ــی، رویکـ ــائل اجتماعی-سیاسـ ــال مسـ ــد و در قبـ ــرار می دهنـ ــر قـ فرعی تـ
ـــا  ـــخصی« ی ـــای ش ـــد نظره ـــه »تجدی ـــتلاف ب ـــن اخ ـــتن ای ـــه فروکاس ـــت ک ـــوان گف ـــت می ت ـــد. در نهای ـــاذ می کنن اتخ
ـــان،  ـــیِ آن ـــات سیاس ـــق الهی ـــه عمی ـــا، در لای ـــن اختلاف ه ـــه ای ـــت، بلک ـــی نیس ـــودن« کاف ـــرایط روز ب ـــر ش ـــت تأثی »تح
ـــر  ـــم ناظ ـــم مفاهی ـــی( و ه ـــت و بندگ ـــون ربوبی ـــانه )چ ـــن هستی شناس ـــم بنیادی ـــم مفاهی ـــه ه ـــه ای ک ـــد. لای رخ می ده

بـــه تاریـــخ و جامعـــه )چـــون معـــاد و آخـــرت( را در برمی گیـــرد.
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